
خدابنام

بریمبایدمادیگھرفتنھوقتپایینبیاعزیزمساراسارا

اومدمھاپلھازبیروناومدماتاقمازسریعمامانباصدای

کھمننمنتظردستبھچمدونباباومامانکھدیدمپایین

کنمخداحافظیباھاشون

سمتشونرفتمبگیرماشکاموجلویداشتمسعیھمنجورکھ

کردمبغلمامانو

دفعھمثلسپردمعموتزنبھمنباشخودتمامان:مواظب

باشنداشتھکاریدخترعموتمباباشھمراقبتقبلھای

میکنمسعیمومن:باشھ

کردمبغلبابارووبیروناومدممامانبغلاز

میسپارمتبخداھستیخودتمواظبکھمیدونمبابا:دخترم

تونستیمھروقتماھمبزنزنگبھموناومدپیشمشکلیاگھ

میزنیمزنگبھتحتماازادبودوقتمونو

من:باشھ

اومدمبیرونباباوازبغل

عموتخونھبرینرهیادتبریمبایدبابا:مادیگھ

میرممن:باشھ

باردیگھیھبعدشددیرمونکھبریمگفتمامانبھروبابا

کردیمخداحافظیوکردمبغلروباباومامان

ببرهروباباومامانکھبودمنتظرحیاطتویاقاکریم

فرودگاه

بخوابمکمییھکھاتاقمتویرفتممنمرفتناوناکھوقتی

ھستمصداقتسارامنکنممعرفیخودموبزارید



ھردوتاشونمحمدیالھاممامانموصداقتمحسنبابام

اونجاوکردنمیکارباھمدیگھبیمارستانیھتویدکترن

میکننازدواجمیشنواشنادیگھباھم

ارمینوعلیاسمبھداشتمبرادردوتا

میشھکشتھماموریتتویپیشماهچندبودپلیسعلی

ماماننداشتیمخوبیحالھیچکدوممونروزااونیادمھ

دارهارمینخبراینکھباکھمیگرفتافسردگیداشتکمکم

سعیوماھماومدبیرونافسردگیاونازمامانمیشھبابا

کناربیایمعلیبانبودکردیم

کردهازداوجخالموندختربودباپریساعمرانمھندسارمین

زندگیشیرازایناخالھچونکردنزندگیشیرازرفتنوبود

کننزندگیاونجابرنگرفتنتصمیمدیگھاونامیکردن

بھتاھندرفتنھمکاراشونازچندتاباباباومامانالانم

ھمکاراشونازیکیاینکھمثلکننکمکبیمارنکھکسایی

نوهاگھکھکردهنذرمادرشکھگفتھوگرفتھتصمیمواین

تادهبھپسرشبشھخوبوحالشبیرونبیادکماازاش

کھگفتھوھمکارشونکنھمریضارودرمانومیرهکشور

ومیبرهباخودشھماونارومیخوادومیتونھکھھرکسی

برنکھکردنقبولباباوماماندیگھ

ھندرفتنحالامرفتنکشورتاششفعلا

بخوابممیخواستدلمنمیومدخوابماخھزدمحرفچقدر

نمیومدخوابمولی

برمبھترهنفھمیدمکھشدتاریکھواکیکردمنگاهپنجرهبھ

بودموندهظھرغذایازاشپزخونھتویرفتمبخورمچیزییھ



کردموگرمبودپلوعدسغذابخورمھمونوگرفتمتصمیم

خوردنبعدازخوردنبھکردمشروعوکشیدمخودمبرای

یادمیھوببینمتلویزیونرفتمظرفاشستنوغذا

نمیرمدیگھبکشنممنوولشعموخونھبایدمیرفتمافتادکھ

کنمزندگیباھاشوناونجا

ھرکجاحالادوریجایبرنمیخواستنوقتیمامانوبابااخھ

ایدیگھفامیلاخھعموزنوعموبھسپردنمیمنوباشھکھ

بودنخارجیابودندیگھشھریھیااینجانداشتیم

اینکھبخاطربیشتراوناپیشبرمبودممجبورھمینبرای

ولینداشتمروزمشکلیتویمیترسیدمشباونمتنھایی

میترسیدمچرانمیدونمشب

میکردنرفتارخوبباھامعموخونھمیرفتمکھاوایل

خودشمدخترانگارمیکردرفتارباھامجوریعموزن

فکرنکنناونااینکھبرایمنمنبودوقتاخونھبیشترھمعمو

خونھتوکارایعموزنبھخونشونتومفخوراومدهیھکھ

میکردمکمک

اولھمونازبودبااونشرارهاسمشداشتدختریھعمو

سرھمینرفتارمیکردخدمتکارامثلبامنداشتممشکل

میکردیمدعواباھمدیگھموضوع

کھانگارشرارهمثلشدھمعموزنمدتیھبعداز

تواتاقمغذاموبیارتمیزکناتاقمومیگفتنبودمخدمتکارشون

غذاداریمامروزمھمونتمیزکنروخونھلباساروبشورھمھ

کنبلکنالکندرست

تامیکردمتحملمنمکارمیکشیدنازمکوزتمثلخلاصھ



کنھراحتممادرودخترایندستوراتازدستبیادعمو

شدبدترمھیچکھبھترنشدعمواومدوقتیولی

بخورمابکھاشپزخونھرفتمبخوابمازاینکھقبلشب

روعموصدایبشماشپزخونھواردخواستمکھموقعھمون

بمونھخونھاینتاتویبھتررفتارکنباھاشمیگفتکھشنیدم

دارملازمشکارامبرایاونومنمیدونیکھتو

میزدنحرفمندرموردانگارداشتن

باھاشکلفتامثلبایداولگفت:ازھمونعمواومدزنصدای

بودممھربونباھاشتوبخاطرولیمیکردمرفتار

دیگھروزچندکھرفتارکنیمھربونباھاشبایدعمو:حالاھم

گذشتھخوشاینجابھشکھبگھبھشونمیانپدرومادرش

دیگھومندستبسپرنودخترشونواعتمادکننمنبھتااونا

اجراکنمھامونقشھمیتونممن

نمیگیدربارشھیچیمنبھکھاینقشھچھعمو:اینزن

کننجذبرومردامیتوننخوشکلدخترایکھعمو:میدونی

پولکھمیفھمیمیادگیرمبیشتریپولکاربااینومن

وباخوشحالیشدخوشحالعموزنانگارعموحرفبااین

رفتارمیکنمبھترباھاشفرداازپسگفت:واقعا

بخیرشببخوابممیرمدیگھمنگفتوبعدش

دادجوابشوھمعمو

قایمھاپلھپشتسریعبیادبیرونعموزنازاینکھقبلمنم

موندماونجایکمیمنمتواتاقعمورفتزنکھبعدازاینشدم

کھاشپزخونھسمترفتمودوباره

وایسادمھمونجادوبارهشدبلندعموموبایلصدایباراینکھ



شدهچیعمو:الو

شدوگفتعصبیکھگفتنبھشچیگوشیپشتنمیدونم

حرفاگھبیرونبکشینتونستیزیرزبونشازحرفعمو:یھ

حرفدیگھتوچشمشفروکنسوزنیھگاهشکنجھببرشنزد

میزنھ

واردتازهاحمقایکردگفتوگوشیوقطع

وسریعشدمخوردناببیخیالشنیدمروعموحرفایمنکھ

اتاقمتورفتمایجادکنمصداییاینکھبدون

چراغارووکردمخاموشتلویزیونواومدمبیرونازفکرگذشتھ

ھاروپنجرهکردمقفلدروھماتاقمتویرفتمکردمخاموش

خوابیدمدعادعاوترسباکلیمسواکموزدمرفتمبستمھم

بعدازاینکھدستشوییرفتمبیدارشدمخوابازکھصبح

خوردمصبحانموکھبخورمصبحانمورفتمدادمکاراموانجام

بودسررفتھحوصلمنشستمحالتورفتمکردمجمعمیزو

ولشنھگفتمکنمروشنتلویزیونکھبرداشتمکنترل

مردمیجابشینموبھچیکاراونجابرمپارکمیرمحسشوندارم

باھاشونکھاینجانیستندوستاممازکدومھیچکنمنگاه

بیرونبرم

ھمشونکھسوسنمرجانلیلانرگسبھارهنگیندوستام

بوددخترخالمکھجزسوسنبودندانشگاھمدوراندوستای

میشنیدولیبزنھحرفنمیتونستاونبودیمباھمازبچگی

میدیمپیامدیگھھموقتابھگاھیھمدانرفتنپیشدوسال

منبھدرساتویبودباھوشخیلیولیشنیدنمیکھدرستھ

حسمموشدمباھوشمنبودکھبخاطراونمیکردکمک



عموموگولتاالانحسمبخاطرھمینبودقویترشدهیجورایی

یاددادبھمکھبخاطرچیزاییازشوھمیشھبودمنخورده

تشکرمیکردم

نامزدداشتبھارهبودنکردهازدواجمرجانوولیلانگین

ھنوزمیخوامخودشگفتھبھنیستفعلاخبریمیگفتنرگسم

بدمتحصیلادامھ

بودیمخوندهپرستارینرگسبھارهمرجاننگینلیلامنو

نرگسمبونبکارشدهمشغولبیمارستانتوینگینبھاره

شوھرداریشونبھکھلیلاومرجانمبودتحصیلشفکرادامھ

کارمیکردمبیمارستاناازیکیتومدتیھمنممیرسیدن

ازاونجااستعفادادمودیگھ

بخرمپاستیللواشکالوچھبرمبھترهبیرونازفکراومدم

میابدھنمبھشبافکرکردنحتینخوردمکھوقتھخیلی

بخرمخودمبرایسرکوچھسوپریبرمشدمامادهرفتمافتاد

یھخونھدرجلویدیدمکھخونھسمترفتمخریدبعداز

نبینھتامنوشدمقایمدیوارپشتسریعوایسادهماشین

وباگوشیشکردخونھبھنگاھییھشدپیادهماشینمردازیھ

سوارسریعبعدزدحرفیکمیگوششدمگذاشتورفتور

رفتوگرفتگازشوشدماشین

بھمحسییھخونھسمترفتماومدمبیروندیوارپشتاز

بدزدهمنوبیادامشبنکنھعموفرستادهرومردهاینمیگفت

یکیاگھدارهربطیچھبیشترمیموندبایدکھاینجوریھاگھ

دارمادرگیریخودمنممیکنھشودزدیکنھدزدیمیخواد

تورفتمروبازکردمدرخونھرسیدمخونھبھ



ادماشوعموکھممکنھباشممواظبامشببایدبھرحال

بفرستھ

میخواستمبرداشتملبتابوکردمعوضلباسامورفتم

بخورمھمخوشمزهمیزایچیزاینمیبینمفیلمھمونجور

کردمنگاهشدبلندگوشیمصدایکھبودفیلموسطایتقریبا

دادمجوابشدمخوشحالخیلیماماندیدم

ساراالومامان:

خندیدمدادنجواببجایمنولی

میخندیچراشدهمامان:چی

خندیدمھمینبرایزدیزنگکھخوشحالمخیلیمن:مامان

نمیکنناذیتتکھاونجاخوبیعزیزمشممامان:فدات

ھستمعموخونھمنکھفکرمیکنھمامانکھفھمیدم

وگرنھکنھاذیتمنوندارهجرعتکسیبابانھمن:خوبم

میگیرمحالشو

مامان:خداروشکر

کنھ؟صحبتباھاممیتونھبابامن:مامان

بعددفعایشا�دارهکارمامان:الان

میمونید؟اونجاچندماهایندفعھمامانمن:باشھ

زدصدامامانونفریھ

خدافظبایدبرمدیگھنیست.منمامان:معلوم

کردمقطعگوشیوومن:خداحافظ

افتادساعتبھنگاھمکھببینمفیلموادامھخواستم

بعدافیلموادامھمیخورمناھارمواولبودیکساعت

درستچیناھارفکرمیکردمداشتماشپزخونھرفتممیبینم



کنم

اینجاسوسنکھھاموقعاونداشتمدوستکردنواشپزی

ھمینبرایمیکردیماشپزیوقتابعضیماخونھمیومدبود

اشپزیمنبودسرکارمامانکھوقتاییویادگرفتمرواشپزی

میکردم

کردندرستبعدازکنمدرستماکارونیگرفتمتصمیم

اشتھازیادچرانمیدونمسیرشدمخوردمیکمیماکارونی

اتاقمتویرفتمشستمظرفاروکردممیزوجمعنداشتم

یھگفتمنشستمتختمرویرفتمببینمفیلموادامھکھ

میکنمنگاهفیلموبعدمیزنمچرتی

کردمنگاهساعتبھشدهتاریکھوادیدمبیدارشدموقتی

ھمھاینولیمیزنمچرتییھگفتمبودنیموھشتساعت

بیروناومدمزدمصورتمبھابییھدستشوییرفتمخوابیدم

فیلموقتیکردمنگاهفیلموادامھھمینبراینبودگشنماصلا

میدزدیدنمنوامروزاگھحمومبرمگرفتمتصمیمشدتموم

معلومکجاازحمومبرمنتونماونجاشایددیگھ

تارویکلوشبنفشساتنلباسیھبیروناومدمکھازحموم

ھمرنگششالباشلواروزانو

بقیھمثلبودپوشیدهلباسامھمھبودماینجوریھمیشھمن

چھخونھتویچھنداشتمشلوارکوتاپبھعادتدخترا

بنظربپوشماینجورلباساروکھبوداینعادتممھمونیاتو

داشتمعادتدرستھمیومدبھمبیشترلباسااینجورخودم

مگرمجبورباشمسرنمیکردمشالولیباشھپوشیدهلباسام

گوشیمورفتمبشھخشککھگذاشتمھمونجوریموھامو



نیستخبریدیدمزدموچرخاینترنتتویکمیبشمسرگرم

نمیدونستمبودسررفتھحوصلمکنارگذاشتمگوشیو

تواتاقمگوشھکھھاییکتاببھخوردنگاھمکنمچیکار

برداشتمکتابیھاونجارفتمبودمگذاشتھھاقفسھ

ایستادهھمونجورکھوسربرهادمحوصلھبودکھبھترازاین

خوندنبھکردمشروعمیرفتمراه

سھوبیستصفحھتاکتابوبودگذشتھچقدرکھنمیدونم

شدهخشکدیگھکھموھاموسرجاشگذاشتمشوخوندم

بستماسبیدمبودکمرمتارویبلندیشموھامزدمشونھبود

خوابممنممیشددوازدهداشتکھکردمنگاهساعتبھ

یھوبستمچشمامودرازکشیدموتخترویولینمیومد

نشستمتخترویچشماموبازکردموشنیدمصدایییھ

خواستمنشنیدمچیزیدادمگوشتردقیقچشماموبستم

اومدصدایییھبازکھبکشمدرازتخترویدوباره

شایدباشھاومدهدزدنکنھدرسمترفتمبلندشدموازجام

لایھسروصدابدونارومباشھفرستادهخودشوادمایعمو

میخواستمکردمبازکاملدرونیستکسیدیدمبازکردمدرو

انگارپاشنیدمصدایکھنیستخبریاونجاببینمپایینبرم

کاملدروتواتاقمبرگشتمسریعبالامیومدداشتیکی

میاددارهکھکسیتاببینمبازگذاشتمدرولایھیکمینبستم

قلبمضربانمیکردماحساسمیلرزیددستامترسازکیھبالا

بودپوشوندهسرشوبالااومددزدهاونمیزنھسرمتویداره

بدونبردارمشالمورفتمسریعمنمارمیناتاقسمترفت

ھاپلھسمترفتمبدوبدوبیروناومدمازاتاقکنمسرماینکھ



ھمونجاسریعبیروناومداتاقازدزدهکھبودمپلھوسط

کجاستپسگفتکھشنیدمپامرویگذاشتمسرمونشستم

دخترهاین

خدایاشکرتندیدمنویعنیکردبازاتاقاروازیکیدربعد

کھھمونجوریشدمبلندجامازسرکردموھلکیھلشالمو

اخرینبھرسیدمنبینھمنوتادزدهمیکردمنگاهسرمپشتبھ

ازکھدرسمتبرممیخواستمبرگردوندمسرموکھھمینپلھ

دھنموبینیمرویگذاشتدستمالییھیکیبیرونبرمخونھ

شدمبیھوشدیگھوکنمکارینتونسمکردمتقلاھرچی

نتونستمبدمتکوندستمومیخواستمکردمبازچشمامولای

اتاقتویھکردمنگاهدوروبرمبھبودنبستھصندلییھبھمنو

کلاکمدوتختبودبنفشسفیدوازترکیبیاتاقرنگبودم

بوداتاقتویامدیگھدریھبودسفیدوبنفشاتاقاینھمچیز

بتونمبلکھدادمتکوندستامودستشوییھوحتماحموم

بودنبستھدستموسفتخیلیولیازادکنمخودمو

اگھکنمھمکاریباھاشمجبورمحالادزدیدهمنوعمویعنی

میترسممنچشممتویفرومیکنھسوزنحتمانکنمھمکاری

خدااااااگفتمبلندیھو

واومدمبھوشمندیدکھداخلاومدپسرهیھبازشدودرکھ

کنکمکمخدایاخبربدهعموبھکھرفتحتمابیرونرفت

کاریشنمیشھدیگھشدهدیردیگھحالانیوفتمگیرعمومکھ

بودمشدهناامیدکاملادیگھکرد

توبیادعموکھبودممنتظردربودبھنگاھممنمشدبازدر

شدناتاقواردپسردیگھدوتاوپسرهھمونبجاشولی



بودنعموزیردستایازحتما

ندینعمومدستمنوبرمبدیناجازهمیکنممن:خواھش

کیھ؟دیگھعموتمیگیخودتبرایپسراگفت:چیازاونیکی

پوزخندیاومدجلوتریھیکمیبودکردهاخمکھدیگھپسرهیھ

ازمیدماجازهبگیراستشواگھمیپرسمسوالزدوگفت:یھ

داری؟نسبتیچھعلیباتوبریاینجا

اجازهمیگفتمراستشواگھیانھبگمراستشوکھبودممونده

فھمیدمداشتنکھرفتاریوسوالشونبااینبرممیدادن

میوفتادمعموگیرخونھمیرفتماگھونیستنعموازافراد

میشدچینمیگفتمراستشوواگھ

چیکارمیکنینگمراستشومن:اگھ

جونتعموپیشمیفرستمتفقطپسره:ھیچی

من:خواھرشم

دوبارهوکردننگاهمنبھبعدکردننگاهدیگھبھمتاسھاون

داشتخواھرمعلیمگھگفتیکیشونکردننگاهدیگھبھم

گفتاخموپسرهنیستیادمکھمننمیدونمگفتیکیاون

خواھردارهیھگفتباریھقبلاعلی

میشناسینروعلیکھھستینکیشماھامن:اصلا

ندونیچیزیکھنفعتھپسراخمو:بھ

برمکھمیدیاجازهبگمراستشواگھنگفتیمن:مگھ

بریازاینجانمیتونیدیگھشدعوضپسراخمو:نظرم

بعدمبدهغذابھشکیوانگفتپسراازاونیکیبھروبعدم

کنھسروصدانتونھتاببنددھنشو

حتماتاچندروزدیگھمنبدوناینوولیباشھبرممن:نمیزاری



باشاینومطمئنبیرونمیامازاینجا

پشتدوتاماونبیرونرفتبگھچیزیاینکھبدوناونم

رفتنسرش

میموندماینجامیشداگرنداشتمموندنبااینجامشکلیمنکھ

برایبھرحالچندتاپسربودناونامولینرسھعموبھمتادست

بودخطرناکمن

بوداھاکیوانچیاسمشاومدپسراازاونیکیچنددقیقھبعد

بخورگفتسمتمگرفتساندویچیھ

بستسدستامبخورممن:چجوری

کردمشروعگرفتمازشساندیچومنموکردبازدستمواومد

باشنزدهزنگاگھوایوباباافتادمیادمامانکھخوردنبھ

میزننزنگومیشننگرانبعدشنمیدمجواببیننمیچی

بعدشمیگفتناونابھچیزیعموزنیاعمواگھعموخونھ

منبخاطراونانداشتمدوستمنمایرانگشتنبرمیاونام

بودنفرترازیکمھمنفرچندجونبھرحالکننولکارشونو

خونھبرمبایدپس

گفتمکھدستاموببندهدوبارهخواستبعدازخوردن

کرداشارهبوداتاقتویکھدریبھاونمدارمدستشویی

بیروناومدمدادمانجامکاراموکھاونجاوقتیرفتممنم

منومیخواستروصندلینشوندمگرفتبازومواومدکیوان

گفتمکھببندهصندلیبھ

کھمیدمقولھمینجامیشینممنببندیمنونیستمن:لازم

درنیادازمصدایی

فرارکنیازاینجابتونیوقتیزرنگیخیلیکیوان:فکرکردی



درنمیادازتصداییدیگھکھمعلومھ

بستصندلیبھمنوبعدش

میکنھدردخیلینبندسفتدستمومن:حداقل

طنابکھبرامسوختدلشانگارکردمبھشمظلومنگاهیھ

بستدھنموباچسبوبستترشلدوردستمو

نزنھسرتبھفرارفکربھترهبستمترشلازقبلیھکیوان:بیا

بیرونرفتاتاقازدیگھاونموبگمچیزینمیتونستممنکھ

سفتدستموکھکردیاشتباهگفتمباخودمکردقفلھمدرو

کھموقعیچونکنمبازشونمیتونمراحتخیلینبستی

فاصلھدیگھازھمیکمیدوتادستاموبستمیدستموداشت

کھازاینیطناببچسپونمبھمدوتادستامووقتیکھدادم

بازکنمطنابومیتونستمراحتخیلیوترمیشدشلھست

یھبودقفلدرکھکنمفرارچجوریبودکھاینموضوعولی

موندثابتپنجرهروینگاھمکھانداختماتاقکلبھنگاه

یھفقطنبودمعلوموچیزیبودنکشیدهروپردهبازهیعنی

نبودجزاینکھمعلومچیزیبوداونجامرفتھکنارپردهازگوشھ

کھشبتویبودشدهشبپستاریکھھوابودکھمشخص

برمفردابایدبرمنمیتونم

دستشسینییھکیوانھدیدمکردمبازچشمامودرباصدای

بدهصبحانھبھتنیستکسیدیگھکھبخورپاشوگفتبود

وقتیکرددستموبازاومدبردخوابمچجوریدیشبنمیدونم

انجامدیشبکاربازببندهدستمواومداونمصبحانموخوردم

منوکھشدمطمئنوقتیاونمبازکنمدستاموبتونمتادادم

کردقفلدروھمبیرونرفتبستھ



یعنیپسبدهصبحانھبھمنیستکسیدیگھگفتکیوان

صبرکنمیکمیبھترهپسبیرونبرنازخونھھمشونقراره

برمکھگرفتمبودتصمیمگذشتھچنددقیقھنمیدونمتااونابرن

وپاموھمدورموبازکردمطناببیروناوردمطنابازدستمو

خدایاشکرتبازشدراحتخیلیپنجرهسمتورفتمبازکردم

رفتھحتمایادشونروچرانبستنپنجرهبودکھسوالبرام

خوردهیھارتفاعشکردمنگاهپایینبھبودمننفعبھبھرحال

دویدموپایینرفتمسریعپایینمیشدرفتولیبودزیاد

بزارمبیرونپاموخواستمکھھمینکردمبازشدرسمت

بستمدروسریعدیدمخونھبیرونکھکسیباولی

ولیبودکردهپشتکھدرستھبودخودشکھبودممطمئن

شناساییقابلازپشتمحتیبودمشدیدهعمواونقدرخونھ

کردمبازدروارومدفعاینندیدمنوشدکھخوببرامبود

بودونشستھدرختااززیریکیکردمنگاهمنونبینھطوری

سمتاینبرگردوندوبھیھوصورتشومیکشیدسیکارداشت

بودخودشدروبستمسریعشدمھلمنمکردنگاه

ھمراھشھمیشھکھعمواعتمادقابلھاینوچھازیکیاکبر

اینجاممنفھمیدهعمونکنھمیکردچیکاراینجاولیبود

ببرهتامنوباخودشفرستادهاونو

اونجاھنوزاونولیگذشتدوساعتگذشتساعتیک

راهازاوناممکنھرلحظھکنمچیکارخداایبودوایساده

بودنرفتھکردمنگاهصبرکردمبازمرفتچرانمیاینبرسن

میومدناوناندارهفایدهاینجاموندنمبرمنمیتونمکھالان

راهواومدمبیروناتاقازاونچجوریمنمیفھمیدنودیگھ



اونبھبرمیگشتمبیاناوناکھازاینقبلبایدفرارنداشتم

امکانبھشکردمنگاهپایینازپنجرهاونسمترفتماتاق

ولیاومدپایینمشیدشایدبالابرمبتونمکھنداشت

بایدچیکارکنمحالابالابرینمیتونستی

تازهدرخونھسمترفتماتاقتویمیرمخونھازتویفھمیدم

حالاکردنحتمادروقفلپسنیستخونھتویاومدکسییادم

پایینکشیدمرودستگیرهبکنمامتحانییھبزاراومدمکھ

خونھکسییعنیخونھداخلرفتمدربازشدتعجبدرکمال

بودبزرگییخونھرفتھیادشونشایدمنبستندروبودکھ

طبقھاتاقتویمننبودفضولیوقتالانداشتطبقھدوتا

شدمروروبھتادرھفتبالاباطبقھرفتمپسبودمزندانیبالا

دربعدیوامتحاندربازنشدولیبازکنمازاتاقاروخواستمدریکی

یادمتازهبازکنممیخواستمکھدربعدیبازنشداونمکردم

نھدرفرارمیکردمازمنکھبازبوداگھقفلھدراتاقاومدکھ

ازدرمیشھنھحالابایدچیکارکنممناحمقیمادمعجبازپنجره

شایداکبرکنمچکبیرونودوبارهبرمبھترهازپنجرهنھرفت

بودھمینمیرسیدذھنمبھالانکھتنھاکاریباشھرفتھ

صدایدرکھسمتبرممیخواستمپایینرفتمھاازپلھسریع

دیدمکردمنگاهمیومدنالھصدایکھسمتیبھشنیدماینالھ

خوابحتمادارهکردنالھدوبارهخوابیدهمبلرویپسرییھ

کردنالھبازمپسرهکھدرسمتبرممیخواستمدوبارهمیبینھ

میکردمبایدبیدارشیعنیبودبلندترصداشدفعاینولی

میدیدبدخوابیھداشتشاید

برمنمیتونستمدیگھکھمیکردمبیدارشاگھمیگمدارمچی



فھمیدماھاچیکارکنمخداایکردنالھدوبارهبرمکھبھتره

کردمنگاهصورتشبھوایسادممبلپشتسمتشرفتم

دارهتبیعنیبودکردهعرقبودخیلیکردهعرقپیشونیش

تبارهپیشونیشرویگذاشتمدستموشدموازھمونجاخم

چیکارکنممیخواستمکھرفتیادمکلبھچیزوھمھداشت

زدمصداشکنارشرفتمسریع

بیدارشواقامن:ھی

بیدارنشدولیخوردتکونییھ

چشماشوبازکردکھزدمصداشروشونشدستموگذاشتم

اتاقتویببرمتبایدبلندشیمن:میتونی

منمبلندشھمخواستولیبگھچیزیبودکھترازاونیبیحال

سمتیرفتمبودسنگینخیلیبلندشھازجاشکھکردمکمکش

کھبرماتاقکدومداخلاونجابودنمیدونستمچندتااتاقکھ

اتاقھمونداخلکردرفتمازاتاقااشارهیکیبھبادستپسره

چیزیتااومدمبیرونوازاتاقخوابوندمتخترویاونوبردم

بیارهپایینتبشوکھپیداکنم

پیداکنمتمیزحولھویھتشتیھتونستمگشتنکلیبعداز

حولھخوابوندمشتخترویدوبارهکردماونوپاشویھوقتی

وروخیسحولھودراخرھمکشیدمگردنشبھکردمروخیس

کھبرممیخواستمشدمبلندازجامپیشونیشرویگذاشتم

سمتشبرگشتمگرفتدستمو

میخوایمن:چیزی

وقتیبشینمکنارشکردکھدادواشارهتکوننھمعنیسرشوبھ

بعدبشینمیگھمنبھعجبابستچشماشواونمنشستم



بودمریضاونداشتحقمالبتھمیخوابھمیگیرهخودش

وگرفتسفتدستمودفعاینکھبلندشدمازجامدوباره

نرویعنیدادسرشوتکون

بخوابتونمیرممن:باشھ

چشماشواونمتخترویگذاشتمسرمونشستمتختپایین

بردخوابمھمونجاکھچیشدنمیدونمخوابیدوبست

دعواداشتنانگارشدمبیدارازخوابچندنفرسروصدایبا

میومداتاقتویداشتواضحخیلیصداشونمیکردن

تقصیرھمشداداشگفت:ببخشیدکھشنیدمکیوانوصدای

دورطنابمنممیکنھدرددستشکھگفتدخترهاخھمنھ

ھمینبرایبستسپنجرهکھفکرمیکردمبستمشلدستشو

کردنکارواین

گفت:اخھاومددیگھنفریھصدای

بیاریداگھنمیخوادبھانھپریددادزد:بسھحرفشبیندیگھیکی

مونھھمھتقصیرنفرنیستیھتقصیرفرارکردهدخترهاون

دراتاقسمترفتمسریعبودخوابکھکردمنگاهپسرهبھ

جروبھثوحالوسطوایسادننفرسھاوندیدمکردمبازش

ھنوزولیوایسادمازشونبافاصلھیکمیسمتشونرفتم

بودننشدهمنمتوجھ

اونوقتتخترویافتادهمریضادمیھدیگھبسھمن:اقایون

بریددعواکنیدمیخواینمیکنیندعواوایسادینشمااینجا

کنھاستراحتخدابندهپسرهاونبزاریدحداقلبیرون

سمتماومدکیوانمیکردننگاهمنبھداشتنباتعجب

بودی؟نکردهفرارمگھخونھتواومدیچطوریگفت:تو



نظرممریضھپسرهاوندیدمکنمفرارمیخواستممن:چرا

شدعوض

کجاست؟الانشدهچشگفت:برادرمپسراخمو

اونروبھاونمگرفتمبوداونجاپسرهکھاتاقیسمتدستمو

اتاقتویھببریدرودخترهاینشایاندونفرکردوگفت:کیوان

چکاتاقوکلمیبندینسفتپاشوودستکنیدزندانیدیگھ

کرد)منبھنگاھیباشھ(بعدیھنداشتھفراریراهکنیدکھ

ھاروپنجرهبخصوص

اتاقسمترفتوایناروگفت

منونبایدتوکردمکمکبرادرتبھازھمونجادادزدم:منمنم

میزنم)داددارمخودمکننبساوناگفتم(بھکنیزندانی

کنیدکارییھشماھاوگفتمکردمشایانوکیوانروبھبعد

بھمتاالانحتمامیشننگرانوباباممامانمیکنمخواھش

اونااگھوایعموخونھزدنزنگنمیدمجوابدیدنزدنزنگ

برمیگردنونمیونناونجاھملحظھیھدزدیدنمنوکھبگن

بزاریدبرممیکنمخواھشمیشھچیمریضادمھمھاونپس

خونھتاترهامنبراتاینجاباورکن:نمیشھگفتکیوان

خودتون

بعدازاینکھصندلیبھبستنمدیگھاتاقتویھبالابردنمنو

ندارمفراریراهکھشدنمطمئنوبستنسفتوپامودست

بیرونرفتنازاتاق

کیوانوقتیصبحکردنزندانیاینجامنوکھدوروزهالان

بوداتاقتویکھمیزیرویگذاشتکلیدواوردبرامصبحونھ

رفتماولبازکردوپامودستوقتیزدسرمبھفکرییھیھو



بندازینگاهیھمیشھکیوانگفتمبیرونامدمدستشویی

تورفتکیوانوقتینمیاددستشوییابچرانمیدونم

برداشتمکلیدورفتمسریعمنمدستشوییتو

میاددارهابندارهمشکلیکیوان:اینکھ

ھلمنمبیروناومدکیوانکنمکلیدوکجاقایمنمیدونستم

برایدیدمنوحرکتاینکیوانپشتمبردمدستموسریعشدم

کمرمبھزدممشتدستیکیبااوننکنھشکاینکھ

نشستمصندلیرویکھازبسدردمیکنھچقدرکمرممن:ای

بیرونواومدمکردمقایمکلیدودستشوییرفتمسریعبعدم

فرارصبرنداشتماصلابرایازاینجابرمکھمیخواستدلمخیلی

داشتکیوانوقتیبیشترنخوردمصبحانھلقمھیھھمینبرای

کلیدوکھنیادیادشکھمیکردمخداخدابیرونمیرفت

ممکنچونصبرکردمچنددقیقھبیرونرفتوقتیبرنداشتھ

برگردهوکلیدوبرنداشتھمیومدیادشبودکیوان

گوشھبودکیشدمدورشطنابدستموکھنیومددیدموقتی

جزنمیادکسیمیدونستمبودسرمپشتدقیقاکمدچونکمد

کیوانازمیومداوردمیغذاکھوقتیفقطاونمکھکیوان

گفتبودمپرسیدهحالشبودمریضکھپسرهاوندرمورد

طنابکھکمدبھکشیدمدستموچقدرنمیدونمبھترهحالش

دورپاھاممطنابکردمبازخودمدورازطنابوسریعشدشل

بیرونبھنگاھییھکردمبازشدراتاقسمترفتمبازکردم

حالبھنگاهیھپایینرفتمھاپلھازنبودکسیانداختم

روکشیدمدستگیرهدرسمتدویدمنبودکسیاینجامانداختم

قفللعنتینشدبازکردمامتحانشدیگھچندبارنشدبازولی



کردمچکاتاقاروھمبودبستھھمشونپنجرهسمتبودرفتم

فرارکنمنمیرسیدکھذھنمبھھمدیگھراهبودقفلدرھمشون

اونجابودکھسلطنتیمبلایروینبودرفتمتوخونھھیچکس

کاریباھامنھاینجاچرامنواوردنفکرمیکردمداشتمنشستم

اشپزخونھبھخوردنگاھمکھبرممیدادناجازهنھداشتن

حقمنمپسمیکننقفلمنرویدرواوناحالاکھاونجارفتم

چراخیلینمیدونمنمیرمازگشنگیتابخورمچیزییھدارم

بودمنخوردهبودکھوقتمخیلیبودملوبیاپلوکردهھوس

تاروگشتماشپزخونھکلکنملوبیاپلودرستگرفتمتصمیم

درستبھکردموشروعکردمپیداداشتمولازمکھچیزایی

موندممنتظرکردمدرستچیزوھمھوقتیلوبیاپلوکردن

وشروعکشیدمخودمحاظرشدبرایغذاوقتیبکشھغذادمتا

داشتمھمونجورکھبودشدهخوشمزهخیلیخوردنبھکردم

داشتنکھپسرااونوصدایدراومدیھوصدایمیخوردم

شایانصدایاومدزنگصدایبلافاصلھخونھتومیومدن

چیکاراینجااومدنگفت:ایناکھاومد

شدپیداشونسروکلھایناکھکیوان:بازم

پسراخمو:دروبازکن

ایناولیشایان:مطمئنی

گفتحرفشووسطنمیدونم)پریدپسراخمو(خوھنوزاسمشو

پسراخمو:دروبازکن

بیانتااوناھمونجامنتظربودنفکرکنمدروبازکردنبعدازاینکھ

گوشحرفاشونبھداشتمبودمنشستھتواشپزخونھمنمبالا

گذاشتھغذاروھمبودمگرفتھاسترسچرانمیدونممیدادم



کناربودم

اینقشھبازچھنیستاومدگفت:خیانتکارامعلومکیوانصدای

اینجابیانکردنجراتکھکشیدن

میکردنسلامداشتناومدخانمچندتاصدایموقعھمون

روھمدیگھکھوقتھخوبی؟خیلیکیوانمگفت:سلامیکیشون

ندیدیم

اینجااومدینکھمیخواینچیکیوان:باز

بازدنحرفطرزچھایناومدگفت:وادیگھخانمیھصدای

ماکھکناربرینحالاواجبھسلامجوابنمیدونیمگھمھمونھ

میزد)حرفتودماغیدخترهبشینیم(ایبریم

یھیواشکیاشپزخونھبیرونرفتمخونھتواومدنانگاربعدم

فقطدیدنداشتاونجابھاشپزخونھازچونکردمنگاھی

روشکسیاونمکھببینیمبلاروازاونیکیمیتونستی

بودمنبھپشتشونبودندوخانمدیدمکردمبودنگاهننشستھ

بودنچھارتاکھپسراببینمصورتشونونمیتونستمھمینبرای

مریضروزاونکھپسریاونوپسراخمواونوشایانکیوان

بود

کجاست؟گفت:خباولیخانماون

کجاستکیوان:چی

دزدیدیندختریاولی:ھمونخانم

چیببینممیزدھمونجاوایستادمحرفمندرموردداشتجان

میگن

دزدیدنرودخترهاونشماکھگفت:مامیدونیمدومیخانم

ببریمباخودموناونوکھاومدیمحالا



نمیدیمدخترخیانتکارابھپسراخمو:ما

گرفتمخندموجلویبزورولیبخندممیخواستمگفتاینوکھ

اومدیمفقطمانمیدیندخترکھخواستگاریھاولی:مگھخانم

بدیمشماھانجاتاونوازدستکھ

میبرینشنمیدیننجاتاونوشماھاورمیھبھشایان:نجات

مرگھنجاتشراهتنھاکھجایی

کارایییھبادستاشبودروزمریضاونکھپسرهاونبعددیدم

نامیگھچیکھمیدنستمبزنھحرفنمیتونستپسمیکرد

داشتمشکلوایندوستامبھترینازیکیسلامتی

دارینمشکلخانوادگیکلالالپسرهشودختراولی:توساکت

مردهکھپدرشمکیھنیستمعلومکھمادرشلالخودش

ھماسمشوکھدارهبیماریچھنیستمعلومکھبرادرشم

نمیدونن

توخونھبیایدادماجازهدرستھسمیراشواخمو:خفھپسره

بزنیحرفاینجوریخانوادمدرموردکھنداریحقولیمن

بریدمیتونیدشدهتمومکارتوناگھحالام

کمکیابھشدارهیامشکلیمریضھکسیاگھمیگفتدرست

نکنتوھینبھشنمیکنیکمکاگھیاکن

گفتسمیراستاسمشحالافھمیدمکھدختره

بھترهندیدیمرودخترهاونھنوزتوداریعجلھسمیرا:چقدر

کردخیانتشماھابھاونمشایدازکجامعلومبیاریداونو

ازوریختمچایاشپزخونھتورفتمواینستادماونجادیگھ

ازکیواندیدمکھسمتشونرفتموبیرونرفتماشپزخونھ

اولدیدمنوکھوراینبیادمیخواستوشدهبلندجاش



سرجاشنشستبعدکردتعجب

اومدکیوان:خودش

بدمنشونشونھمھبھمیخواممنسمتبرگشتسراھمھ

رفتموکردمشونھمھبھسلامیھنیستمخیانتاھلمنکھ

کردمتعارفچایپسراوبعدبھدوتاخانماونبھاولسمتشون

بوددخترااونرویروبھکھنفرهتکمبلروینشستمو

بدیمنجاتایناازدستتورواومدیممادخترجونسمیرا:ببین

نشیبدبختبودیمایناباماکھموقعیمثلتا

بیارشاونوشیواگفتکرددخترهاونبھاشارهیھبعد

کھچمدونیھشیواستاسمشفھمیدمکھحالادخترهاون

بودپولپرازدرشوبازکردوبرداشتبودکنارش

بیایماباکافیھفقطمیدمبھتنقدتومانسمیرا:صدمیلیون

میشیبدبختکھمیدمقولبھتبریاگھنکنقبولکیوان:نھ

میشیاتفاقاخوشبختنمیشیبدبختمیگھدروغشیوا:داره

واسیرمیکننتورواینابدیمنجاتایناازدستتورومااومدیم

اینبھترهپسبریاینجاازتوکھنمیدناجازهوقتھیچ

بیایماوبابرداریپولارو

آسمشایاندارهقلبیبیماریکیوانمیگھراستسمیرا:شیوا

بود)لالھروزمریضاونکھپسریبھکردهرایان(اشارهداره

دارهخطرناکبیماریپسراخمو)یھبھکردهفرید(اشاره

روایناکسیکردمزندگیبااینابودمنامزدکیوانخودممن

مراقبتازشونعمرتااخرکھمیخوانرویکیفقطنمیخوان

کنھ

بھنیازکھنیستحاداونقدرمشکلمونمامیگھشایان:دروغ



خودمونمشکلازپسمامیتونیمباشیمداشتھمراقبت

بربیایم

کنیزندگیازادمیتونیاونجابرداروبامابیاپولاروشیوا:این

دستموکردمنگاهپولاوبھچمدونسمترفتمبلندشدمازجام

بادیدمکردمنگاهدوتااونبھزیرچشمیچمدونسمتبردم

متوقفنرسیدهچمدونبھدستممیکنننگاهدارنخوشحالی

خالیبادشوندیدمکردمروبھشونوایسادمسرجامکردم

شد

برایمیشھدزدیدهنفریھوقتیکھدیدیندنیامن:کجای

دزدیدهاونوکھکسیبھنھبدناونبھپولوازادیش

چیھ؟منظورتچیسمیرا:یعنی

پسرااشارهاینا(بھکھمیکنینفکرمشماھاکھاینھمن:منظورم

دستمنوازاومدینکھمیگیندارینبعدشدزدیدنکردم)منو

کننازادمنوکھاینابھبدینپولاینکھبجایبدیناینانجات

بیامباھاتونکھخودمبھمیدینپولدارین

اومدبندنفسمھووف

سمیرا:خب...خب

نمیکنمباوردیگھمنبگیکھھرچیمبگیچیزیمن:نمیخواد

نکردمبیرونتونیجوردیگھتابریدبھترهحالام

درسمترفتنوشدنبلندجاشونوازچمدونوبرداشتناونام

نوچھروکسیمیخواداگھکھبگینرئیستونبھمن:درضمن

کردمتقلبی(اشارهپولنھکنھاستفادهواقعیازپولبھترهکنھ

چمدون)بھ

ازمیکردننگاهمنبھداشتنپسراسمتروکردمرفتنوقتی



اسمشپسرهخوردبھنگاھمیھوخوندنمیشدچیزیونگاھشون

تواشپزخونھرفتمسریعمیکردگریھداشترایاناھابودچی

کنارشرفتمبیروناومدماشپزخونھازریختمابلیوانیھ

بودنشستھفریددیگشمسمتنشستمنفرهسھمبلروی

مثلھمتاسھاونکمرشپشتزدمارومدادمدستشاب

میکردنمانگاهبھداشتنبودننشستھمجسمھ

گوشاوناروحرفشیارومیکمبخورتااباینباشمن:اروم

جھنمیتوچھکھوفھمیدنازاینجارفتندوتاازاینکھاوننکن

سرحرصشونوندارنبرگشتیراهچونپشیموننپاگذاشتن

کردنخالیشماھا

گفتمنبھاونکھمیگفتداشتدادحرکتدستاشورایان

میخوادھرچیمنبھشدماینجوریکھتقصیرمنھانگارلال

تقصیرھمشکنھتوھینبرادرمبھکھنمیدماجازهولیبگھ

بزنمحرفنمیتونمدیگھمناونھ(سمیرارومیگھ)کھ

بھشتوھمکردتوھیناگھبعدیدفعھفھمیدممن:باشھ

بگوبھشمیخوایھرچیکنتوھین

نمیفھمھکھاونمبزنمحرفنمیتونممنکھجچوریرایان:اخھ

میگمچیمن

اونمبدهفوشبھشھرچقدرمیخوایبھترهکھمن:اونجوری

ماھستندوستاتمھستبرادرتھستممندرضمننمیفھمھ

میکنیمکمکبھت

میگھ؟چیرایاناومدگفت:میدونیکیوانصدای

میدونممن:اره

ولیباھاشیمکھماچندسالھاخھگفت:چجوریشایانایندفعھ



میگھچیاونکھنمیشیممتوجھدرستھنوز

رایانراستیھمینجوریھوضعیتشرایانمثلمن:دخترخالمم

بشنوی؟میتونی

بدهنمیتونستجوابتوکھنمیشنیدفرید:اگھ

میگیراستمن:اھا

بیروناومدیاتاقازاونفرید:توچطوری

میبیننمیزننزنگبابامومامانبرمبزارمیکنممن:خواھش

نمیدونیتوکھبرمیگردندیگھمیشننگراننمیدمجوابکھ

برمبزارمیکنمخواھشبدننجاتچندنفروجوناونامیتونن

خونھ

گرفتمازشسمتمگرفتدراوردازجیبشگوشییھفرید

چیھ؟من:این

حالاخودتھگوشیھالبتھدیگھپوزخندزدگفت:گوشیھفریدیھ

بیروناومدیچجوریبگو

دزدی؟ماخونھمن:تورفتی

کیواناونروزبھمگھبیارمگوشیتورفتمفقطچیھفرید:دزدی

نگرانمیزننزنگپدرومادرمبرمبزاریدگفتینمیوشایان

دزدمیگیمنبھاوردمگوشیتوحالاکھمیشن

برم؟مننمیزارینچرااخھبرممنبزاریدبایدمن:فقط

بایدولیخونتونمیبرمتباشھخونھبریفرید:میخوای

کنیزندگیبامااینجابایدبیایچونکنیجمعوسایلتو

کنمپسرزندگیباچندتابایدبیامچرابجاییخوردهمن:سرت

نیارینسرمنبلاییشماھاکھمعلومازکجا

چندوقتاینکھبیاریمسرتبلاییمیخواستیماگھفرید:ما



بیاریمسرتبلاییمیتونستیمبودیایجاکھ

کھھروقتمیتونستنبوداینقصدشوناگھگفتمیراست

گفتمولیبیارنسرمبلاییمیخواستن

سرمنبلاییبفھممکھبدینمنبھچیزیبایدمدرکیمن:ولی

نمیارین

گوشمنحرفیابھھستکھشدگفت:ھمینیفریدعصبی

باخودتانتخابشعموتدستمیدمتیامیدی

کنمگوشحرفشبھجزاینکھنداشتمانتخابیفکرفرورفتمبھ

اگھمیدونستمبودفقطتمومکارممیوفتادمعمومدستاگھ

بدمانجاماونویابایدتااخرعمردستورایبرسھبھمعمودست

دادنعذاببعدازکلیاونممیکردمانتخابرومرگیاباید

میکشنتدیگھ

کھکسیبھاومدمبیرونازفکرنشستشونمرویکھبادستی

باحرکتبودرایانکردمبودنگاهگذاشتھشونمرویدستشو

گفتدستاش

ازبرادرمونھمننھکھمیدمقولبھتمننباشرایان:نگران

کنقبولدیگھدادمقولبھتنیستماینجورپسرا

کردنمیگریھرایاندیگھکھشدمخوشحالخیلی

دارهشرطیھولیقبولھمن:باشھ

شرطیفرید:چھ

نکنیزندانیمنومن:

بیرونخونھازتوپااطلاعبدوننبایدتوھمولیفرید:باشھ

بزاری

من:باشھ



بیروناومدیاتاقازچجوریبگوفرید:حالا

کردمقایمشبرشداشتممیزمنمرویگذاشتکلیدومن:کیوان

بیامتونستمدیگھھیچیکلیدوبرنداشتھکھرفتیادشاونم

پیدافراریراهجاروگشتمھمھبودبستھدرهاینولیبیرون

زیادمکردمدرستغذاخودمبرایشدرفتمگشنمدیگھنکردم

ھستمیخواینشماھاھماگھکردمدرست

بخوریمبریمپسکیوان:واقعا

کھاشپزخونھسمتبرهمیخواستشدبلندجاشازبعد

بزنیمحرفبایدناھارازبعدفریدگفت:کیوان

باشھکیوان:

خونھ؟میبریکیمنومن:پس

کشیکدارنجاھمھعموتھاینوچھنمیشھکھفرید:الان

میریمشبمیدن

من:باشھ

دستھایچاییاونمنمکننعوضلباساشونواونارفتن

بعدچیدممیزواولتواشپزخونھرفتمکردمروجمعنخورده

خوردهغذاتوشکھاستکاناوظرفاییشستنبھکردمشروع

میکشیدمابظرفاروداشتماومدنپسراھمموقعھمونبودم

کردمنگاهسرموپشتشونمروینفردستشوگذاشتیھکھ

سمتشکردمروموبودرایان

میخوای؟من:چیزی

چیھمنظورشفھمیدمکردغذابھایاشارهرایان

توبروغذاتوخوردممنشماھابیاینازاینکھقبلکھمن:گفتم

بخور



کارمادامھبھمنمبخورهغذاشوسرمیزتارفتدیگھاونم

براینشستمصندلیرویرفتمشدتمومکھظرفارسیدم

ریختمابخودم

نکردیممعرفیبھمماخودمونوکیوان:راستی

شماھارومیدونماسممنمن:نمیخواد

تورونمیدونیماسمماھنوزکیوان:ولی

ازدیدنتونخوشبختممن:ساراھستم

کھگفتمثلاارومقشنگھخودتمثلاسمتمگفتارومکیوان

سرنفسیھآبونگفتمچیزیشنیدممنولینشنوهکسی

بودنخوردهغذاشونودیگھاونامکشیدم

بیاینشایانفرید:کیوان

میایمدیگھشایان:ظرفاروبشوریم

توبروگفتنکنمظرفاروجمعمیخواستمکھمنبعدروبھ

میشوریمظرفاروماکناستراحت

گفترایانکھبیرونبرمازاشپزخونھمیخواستم

گفت)اشارهزبونبزنیم(ایناروبھحرفتواتاقممیایرایان:

بریممن:باشھ

بازکردوایسادکنارتااولازاتاقارودریکیبالاطبقھرفتیموباھم

تواتاقبرممن

بلدی؟کاراممن:اوووازاین

نشستمتختشرویرفتمدادزدوسرشوتکونلبخندیھرایان

بزنیمحرفچیدرموردمن:خب

واومدکنارمبودبرداشتگذاشتھکنارتختشکھعکسقابیھ

خانوادگیعکسیھنگاهعکسبھعکسوداددستمقابنشست



بودنوایسادهاوناکنارھماقاوخانمییھبودوفریدبودخودش

بھشکھدخترییھوھستنمادرشوپدرکھدادماحتمال

بودنشستھبینشونباشھداشتھسالتقریبابیستمیخورد

نیستدیگھالانگفت:خواھرمھکرداشارهدخترهبھرایان

ولیگشتیمدنبالشماخیلیاونودزدیدنپیشچندسال

زندهخواھرتونواگھزدگفتزنگروزیکییھنکردیمپیداش

خبرپلیسمبھبھترهبیاینمیگمکھادرسیاینبھمیخواین

رفتیمادرساونمابھمیشھکشتھخواھرتونوگرنھندین

سرازیرشد)اشکاشرسیداینجاکھخواھرم(بھدیررسیدیمولی

بدیادامھنیستلازمدیگھنمیتونیمن:اگھ

بودنانداختھساختمونیھرایان:خواھرموازبالای

باقیازصورتشھیچیکھبودنشانداختھجوریپایین

اینارویاھرچیبسوزهمنبرایدلتکھبوداینارونگفتمنمونده

باراولیناصلاانگارخودخواھرمیخواھرمیشبیھچونگفتم

کننگاهعکسبھنشستھکنارمخواھرمفکرکردمدیدمتکھ

خوداونیانگارکھمونمیزنیاصلاباھاش

کردمنگاهبخودماولوایسادماینھرویروبھبلندشدمازجام

رنگفقطبودیمھمدیگھشبیھمیگفتراستعکسبعدبھ

خواھرچشمایبودعسلیمنچشمایداشتفرقچشمامون

طوسیاون

دارهفرقچشمامونرنگفقطمیگیمن:راست

میکردگریھداشتھنوزبشینمکنارشکھکرداشارهرایان

گریھدیگھکھچیکارکنمنمیدونستمنشستمکنارشبرگشتم

باتعجباولکردمپاکاشکشوجلوبردمدستموارومنکنھ



کھبرداشتمدستموبستچشماشوبعدکردولینگاهبھم

کھھاشگونھرویگذاشتدوتادستاموگرفتچشماشوبازکرد

گفتمخندهباکنمروعوضجواینکھبرایبدهادامھیعنی

توچراکنماشکتوپاکخواستمگرحالامنسواستفادهمن:ای

گفتم)ھا؟کمرمبھبزنم(دستموزدمدستبھتمنمیخوای

صداخندیدوبیگرفتخندشاونھاگفتممنکھجوری

کردروبھمشدتمومخندیدنشوقتی

بزنم؟صداتبعدخواھربھازاینرایان:میتونم

صدابزنمنوداریدوستکھتوھرچیمن:اره

گفتمنروبھفریدبوداومدداخلدراتاقوزدن

فرید:بریم

من:کجا؟

دیگھفرید:خونتون

نفھمیدمچرامنشدپسشبزودیاینمن:بھ

بریمبھترهبرنگشتنتاوقتیاونارفتننشدهفرید:ھنوزشب

بریمزودترپسمن:باشھ

زودبرمیگردمخونھمیرمگفتم:منرایانروبھ

بروکرداشارهرایان

وحاضرکیواندیدمپایینرفتیمبیروناومدیمبافریدازاتاق

گفتدیدماروکھسمتشرفتیمجلودروایسادهاماده

تااونانیومدنبریمزودباشیناومدینکیوان:ا

بامامیای؟توھممن:مگھ

کنھازشماھامحافظتکھبایدباشھیکیکیوان:معلومھ

بریمزودباشیننریزمزهفریدگفت:بسھ



شدیمسوارماشینتوحیاطورفتیمرفتیمبیرونازخونھباھم

درمیخواستمھیکردتوراهکردوحرکتروشنروفریدماشین

یاناراحتبایاداوریشمیترسیدمولیبپرسمموردبیماریش

ازشکھمیدونستمداشتمازخودمکھباشناختیبشھعصبی

فکرازفریدباصدایروزدیگھیھچھباشھالانچھمیپرسم

اومدمبیرون

بشھکسیوابستھنمیخوامنشینزدیکرایانبھفرید:بھتره

گفتمروبھشبود؟بامناینجان

منی؟من:با

ام؟کیبافکرکردیپستوامبافرید:معلومھ

نزدیکتربھشبخواممنزدیکھحرفیبااینکنیمن:فکرنمی

بشم؟

درازترکنیباتوازگلیمتبخوایکھمیکنیفرید:توغلط

کنیتوھینبھمکھنمیدماجازهدھنتوبفھممن:حرف

شدیمساکتھردوتامونھابچھبسھگفتکھکیوانباصدای

ازماشینازسریعرسیدیموقتینزدیمحرفیتاخونھدیگھ

یادمکھدروبازکنممیخواستمخونھسمترفتمشدمپیاده

شدهپیادهازماشیندوتاکھاونروبھبرگشتماومدکلیدندارم

گفتممنسمتمیومدنوداشتنبودن

دروبازکنماینحالاچجوریکلیدندارمکھمن:من

چیکارماینجامنکیوان:پس

داخلرفتیمدروبازکردماھمپایینرفتوقتیبالارفتدرواز

سوتخونھتورفتمدروبازکردمخونھسمترفتیمباھمدیگھ

وکوربود



منتابخورینمیخواینچیزیاگھطرفھاونمن:اشپزخونھ

کنمامادهوسایلمو

خونھتواونادیدمکردمنگاهسرمپشتبھنیومدصدایی

درپشتدیدمکردمنگاهبیرونبھدرسمتبرگشتمنیومدن

میزننحرفدارنوایسادن

تودیگھبیاینوایسادینانجاچرامن:ا

ھمینجاخوبھممنونفرید:نھ

چیزیچاییقھوهیھتوبیاینحداقلاومدیناینجامن:تا

بخورین

میمونیمکیوان:نمیخوادباباھمینجامنتظرت

تودیگھبیاینمیکشھطولخوردهیھمن:کارم

وخودمکجاستاشپزخونھگفتمبھشونتوخونھاومدناونا

تنگاتاقمبرایدلمتواتاقمرفتمکنمتاوسایلموجمعبالارفتم

رفتمنکردهتغییریھیچانداختماتاقکلبھنگاهیھبودشده

زیپریختمتوشداشتمولازمکھچیزاییبرداشتمساکمو

گفتمتودلمکردماتاقکلبھنگاهیھدوبارهبستمساکو

کھپایینمیرفتمداشتمبیرونرفتموازاتاقاتاقمخداحافظ

نمیدونمکھکیھببینمکنمنگاهمیخواستمخوردزنگگوشیم

منوگرفتیکیکھمیوفتادمداشتمخوردپیچپامشدکھچی

کردمنگاهزمینافتادیمباھمکنھحفظتعادلشونتونستولی

شدمبلندازجامسریعکیوانھدیدمدادمنجاتمنوکیببینم

افتادهزمینرویگوشموکھبرممیخواستمدردگرفتپامکھ

دادبھماوردوگوشیوبرداشترفتفریدکھبودبردارم

نشھتاقطعدادمجوابسریعگرفتمگوشیوازش



من:الو

خوبی؟دخترمبابااومد:سلامصدای

چکشبارمیھدادهگوشیوبھمفریدازوقتیافتادکھیادم

یانھزدنزنگوبابامامانببینمکھنکردم

خوبھ؟حالتونشماومامانخوبممنباباییمن:سلام

خوبھحالمونماھمبابا:اره

پیشمگوشیکھمدتیاینشدممتوجھحرفباباباکمییھ

فریدوپیشرفتمباباازبعدخداحافظینزدنزنگاونامنبوده

وراونرفتنمیزنمحرفبابابادارمکھدیدنوقتیکیوان

گفتمکیوانروبھبھشونرسیدمنشستنسالن

دادینجاتمازاینکھمن:مرسی

میکنمکیوان:خواھش

دردانگاررفتتوھمصورتشکھسرشپشتگذاشتدستشو

داشت

تقصیرمنھدردمیکنھ؟ببخشیدھمشمن:سرت

دردنمیکنھزیادکردهورمکمییھفقطحرفیھچھکیوان:این

بندازم؟بھشنگاھییھمن:میتونم

کیوان:اره

دردمیکردکھجاییگذاشتدستشواونسرشپشترفتم

بودکردهورمکمییھکردمنگاه

کردهورمکمیمن:یھ

کھکیوان:گفتم

نیوفتیماوناگیربریمزودترفریدگفت:بھتره

داشتبودبرشافتادهزمینرویکھساکسمترفتخودش



روبھبرنداشتمچیزیویھکھافتادیادمیھوبیرونورفت

کھچیزیاونتواتاقمورفتممیامالانتوبرومنمگفتمکیوان

قفلاتاقارودرھمھبرداشتمروھمکلیدمیخواستموبرداشتم

شدمسوارماشینبیرونورفتمکردمقفلروھمدرخونھکردم

گفتکیوانکردفریدحرکت

تودستتچیھکیوان:این

میفھمیخونھرسیدیممن:وقتی

میشدبخشکلامیبیاھنگیھتوماشیننگفتیمچیزیدیگھ

ماشینھمینکھبستموچشماموصندلیبھدادمتکیھسرمو

چشمامداشتتازهرسیدیمزودچقدروایسادچشماموبازکردم

بیروناوردمازماشینساکموشدمپیادهمیشدازماشینگرم

منممیارمشبراتگفتگرفتازمساکووفریداومدسمتم

رفتمدنبالشمنمبالاطبقھرفتاونتوخونھرفتمدنبالش

وخودشبودرایاناتاقنزدیکازاتاقاکھتویکیساکموگذاشت

برمحموماولگرفتمتصمیمبیرونرفتحرفیھیچبدون

ونشستھرایاندیدمپایینرفتملباساموپوشیدمبعدازحموم

نگاهرازبقاداشتنشستمکنارشرفتممیبینھتلویزیونداره

میکرد

داری؟دوستمن:رازبقا

زیادنھولیدارمگفت:دوستبااشارهرایان

دوستژانریچھاینکھداری؟منظورمدوستمن:چجورفیلمی

داری؟

فیلممثلباشھداشتھجنگیدنتوشباشھھرچیرایان:اکشن

داری؟دوستژانریتوچھمبازرخیابانی



داری؟دوستغذاییتوچھراستیرمانتیکمن:کمدی

باشھخونگیغذایفقطدارمدوستباشھرایان:ھرچی

تاداریدوستچیامشببرایاینکھمنظورمنولیمن:اھا

کنمدرست

رایان:ک....

میکرداشارهداشتکھروببینمکلمھیھھمینتونستمفقط

کردمنگاهاونبھبرگردوندمسرموومنماومدگفتفریدچون

کنیاشپزینداریاجازهفرید:تو

من:چرا؟

تواینجامھمونیچونفرید:معلومھ

چقدراحمقانھکنمنبایداشپزیمھمونمچوندارهربطیمن:چھ

اشارموانگشتوایسادمروشبھرورفتموبلندشدم(ازجام

داریمنواینجانگھتونستیدادم)درستھوادامھگرفتمسمتش

تواینبزاریبایدحداقلولیبرمبیرونازخونھندارمواجازه

تاحداقلبدمانجامکارییھوبزاریکنمراحتیاحساسخونھ

ھستمشماھابرایاضافیباریھکھنکنماحساس

دادگفتممیگوشماحرفبھداشتکھرایانسمتبرگشتم

کنم؟درستداریدوستچیمن:گفتی

بادمجونرایان:کشک

چییعنیاشپزخونھسمترفتمکنمنگاهفریدبھاینکھبدون

اگھخبنداریاشپزیاجازهتواینجامھمونیمیگھمنبھکھ

میتونمچجوریپسندمانجاماییاکاردیگھنکنماشپزی

برممیخواستمچیدممیزوشداولامادهغذاکھسرکنماینجا

کھبرمبیرونازاشپزخونھخواستمکھھمینبزنمصداشون



بویازبیروناومدمکنمنگاهبھشاینکھبدونیکیبھخوردم

رایانرفتمبودزدهعطریعجبلامصبکیھفھمیدمعطرش

صداکردم

بیانبگوھمشایانوکیوانبھحاظرهشامبیامن:رایان

صندلیاازیکیفریدرویبھتوجھبدوناشپزخونھتوبرگشتم

نشستمنرویکنارفریدروبھاومدرایاننشستم

چرانیومدنوشایانکیوانمن:پس

خونھفرید:اونارفتن

نمیکنن؟اینجازندگیاونامن:خونھ؟مگھ

باشناینجاھرروزکھنمیشھدارنخانوادهاونامفرید:نھ

میگیراستمن:اھا

ظرفاموندوتوشستنرایانولیاتاقشرفتفریدغذاازبعد

اتاقشوبردتوگرفتدستموظرفارایانکردبعدازشستنکمکم

بعدازچنددقیقھبیرونرفتازاتاقخودشنشوندتختروی

رودرجعبھکرداشارهدادبوداوردبھمدستشجعبھیھاومد

بودگردنبندیھدرشوبازکردمبازکنم

منھ؟برایمن:این

لطفاتوبھمیدمشحالادادمبھشکھھدیھاخرینرایان:اره

کنمراقبتازشخوب

کنمقبولاینونمیتونممن:نھ

میکنمخواھشکنقبولرایان:لطفا

نمیتونممھمھچیزیھتوھموبرایخواھرتھمالاینمن:ولی

کنمقبولش

حالامتوخواھرمیچونمیدمشبھتدارمھمینرایان:برای



کنقبولاینو

گردنبندهازاینمیتونمکھنمیدونمولیمیکنمقبولمن:باشھ

نھیاکنممحافظت

نباشنگرانمیتونیرایان:تو

بندازیگردنبندوبراماینبیایحالامیشھمن:باشھ

گردنبندوانداختاونمبھشکردموپشتبلندشدمازسرجام

رنگکھمخصوصاًبودقشنگیگردنبنداینھجلویرفتمگردنم

رایانسمتبرگشتممیومدسفیدمپوستبھطلاییش

خوشکلھخیلیمن:ممنون

بودفریدشدبازدراتاقیھوزدرضایتسرازلبخندییھرایان

روشدروزددراومدھرکسیشایانپیشمیرمدارمفرید:من

بازنکنید

داری؟عجلھاینقدرچراافتادهمن:اتفاقی

میرممنشایانخونھرفتھالانمدزدیدهکیوانوفرید:عموت

توحیاطمحتیبرگردممنتانیایدبیرونازخونھباشھیادتون

نرید

گفتمرایانسمتکردمروبیرونرفتاتاقازوسریع

برگردهفریدکھوقتیتابمونیماتاقمن:بیاتوھمین

نشستیمتخترویرفتیمھردوتامونکردقبولحرفمورایان

نگذشتھفریدرفتناززیادیمدتنمیزدیمحرفیھیچکدوم

بھدارهاونمدیدمکردمنگاهرایانبھاومدصدایییھبودکھ

میکنھنگاهمن

شنیدی؟کرد:توھماشارهرایان

من:اره



برگشتھفریدرایان:شاید

بیادزودیاھمینبھمن:فکرنمیکنم

بندازمنگاھییھرایان:برم

گفتموگرفتمدستشوسریعشدبلندجاشسرواز

باشھدزدشایداینجامیادخودشباشھفریداگھنرومن:نھ

وارداینجانمیتونھکسیدارهدزدگیرخونھنباشرایان:نگران

بشھ

خطرناکھبازممن:ولی

کردبازشدرسمترفتواوردبیروندستشوازتودستم

نرومن:رایان

بیادچیکارسرشبلاییاگھبیرونرفتازاتاقرفترایانولی

بلندشدمتختازروینیومدرایانولیگذشتچنددقیقھکنم

بیادرایانشایدتاصبرکردمزدنقدمبھکردمشروع

صداشارومبیرونرفتموازاتاقنکردمصبردیگھنیومدبازم

ھاپلھبزنھ)ازحرفنمیتونھکھرایانچقدرخنگمزدم(منم

کھپلھاخرینبھبودخاموشپایینچراغایپایینرفتم

یھدیدمکھایصحنھباوشدروشنچراغاھمھیھورسیدم

کشیدمدلتھازجیغ

اولفصلپایان

یابودکماگھببخشیدباشیدبودهرازیرمانازاینامیدوارم

دومدرفصلبتونمکھامیدوارمداشتزیادیضعفنقاط

کنمجبران

یاحق


